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فروردین امسال بود که ما یکی از روستا های کشورمان را از زبان یک نویسنده خارجی شناختیم. »پائولو   
کوئیلو«، نویسنده برزیلی رمان  های عامه پسند که »کیمیاگر«ش در ایران خیلی معروف است، پستی در 
صفحه  اینستاگرامش گذاشت و روستای »تاج آباد سفلی« را به ما شناساند. کوئیلو که ازطریق عکسی متوجه 
شده بود اسم یکی از خیابان های این روستا کیمیاگر است، درباره ابتکار اهالی روستا مطلب کوتاهی نوشت 
که به سرعت دست به دست شد. تازه آن وقت بود که ما فهمیدیم یک روستای کوچک 2هزار نفری در شهرستان »بهار« استان 
همدان چه اهالی خوش فکر و اهل مطالعه ای دارد. آوازه »تاج آباد« کم کم به کشورهای دیگر هم رسید و کاری که از دو سال پیش 
از آن شروع شده بود، تازه دیده شد. در پرونده امروز با سه نفر از اهالی روستای تاج آباد که محل زندگی شان در سال 94 روستای 

دوستدار کتاب شناخته شد، گپ زده ایم.

پرونده

گفت وگو با چند نفر از اهالی و مبتکر اسم گذاری کوچه های یک روستا در همدان با آثار 
مشهور ادبیات ایران وجهان که مورد توجه »پائولو کوئیلو«، نویسنده  برزیلی قرار گرفت

 روستایی ایرانی که 
»کوئیلو« معروفش کرد
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افتخار می کنم که روستای مان به کتاب خوانی معروف است اما درمانگاه نداریم
یکی از کتاب خوان های خردسال روستا از علاقه اش به مطالعه و زندگی در روستای کتاب خوان ها می گوید

»اسرا برزگر« 10ساله  است و از کتاب خوان ترین بچه های تاج آباد. کافی است 
کتاب های مناسب گروه  سنی اش تمام شود تا به قول خودش برود سروقت 
عموقباد و اعتراض کند. اســرا، داستان می نویسد و عاشق بازیگری است و 

روان خوانی اش در کلاس از همه بچه ها بهتر است.

   چطور کتاب خوان شدی؟
ــودم، دوستم به من گفت  وقتی هشت ساله ب
توی روستا کتابخانه باز شــده. با هم رفتیم به 
کتابخانه و دیدم چقدر کتاب های عالی دارد مثل 
»گرگ ماسه ای« که قشنگ ترین کتابی است که 

خوانده ام. از آن موقع تا حالا عضو کتابخانه ام.
   تو هم تا حالا کسی را به کتاب خواندن 

تشویق کردی؟
بله، دخترخاله هایم و همه دوست هایم را ولی 
به خاطر این مریضی که آمده، دیگر نمی توانیم 
برویم کتابخانه. خیلی ناراحتیم. قبلا اصلا 

حوصله مان سر نمی رفت. حالا توی خانه نقاشی می کشم و کتاب هایی را که قبلا 
خوانده ام، دوباره می خوانم. بعضی وقت ها هم از عموقباد کتاب می گیرم، البته با 

رعایت نکات بهداشتی. الان درحال خواندن کتاب خیلی قشنگی هستم به اسم 
»خیاط پرنده های خانگی و قصه های دیگر«. نویسنده اش »هدیه افشار« است و 

30تا قصه دارد.
  کتاب خواندن به چه دردی می خورد؟

معلومات آدم زیــاد می شود. آدم را توی فکر 
فرو می برد. روان خــوانــی ات خوب می شود. 
می توانی در رویاهایت سفر کنی. من و دوستانم 
با هم  ــع به کتاب هایی که می خوانیم،  راج
حرف می زنیم؛ راجع به این که از کتاب چی یاد 
گرفته ایم و از آن خوش مان آمده یا نه. راستی 
این را هم بگویم؛ بچه ها باید بدانند که از روی 
عکس کتاب درباره آن تصمیم نگیرند یا مثلا فکر 
نکنند کتابی که عکس ندارد، خوب نیست. من 

قبلا این طوری فکر می کردم اما اشتباه است.
    می دانی روستا ی تان خیلی معروف است؟
مگر می شود ندانم؟ من خیلی روستای مان را 
دوست دارم و افتخار می کنم که به کتاب خوانی معروف است. اما یک مشکل داریم، 

این جا درمانگاه ندارد.

کتاب خوانی  در صحرا و پای کوره آجرپزی
 گفت وگو با چوپان تاج آبادی که مدرک کارشناسی علوم سیاسی دارد و مدتی کتابدار یکی از 

کتابخانه های روستای شان بوده است

»امیر عواطفی« 35ساله در یک خانواده اهل مطالعه بزرگ شده است، 
دو برادرش کارشناسی ارشد و دکترا دارند و هیچ کدام شان از چراندن 

گوسفند ابایی ندارند. امیر که در سال های ابتدایی 
راه افتادن کتابخانه مدتی کتابدار بوده است، یکی 

از دو چوپان تحصیل کرده روستاست.

   دلت نمی خواست کاری متناسب با تحصیلاتت 
داشته باشی؟ 

من به طبیعت خیلی علاقه دارم. فصل بهار که می روم 
بهار  تا  و  از طبیعت فیلم و عکس می گیرم  صحرا، 
بعدی با همان ها سر می کنم. اصــلا به امید همین 
بهار صحراست که زنــده ام. چوپانی، عار نیست که 
بخواهم با کار دیگری عوضش کنم. من و برادرانم که 
یکی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است و دیگری 
کارشناسی ارشد دارد، سال هایی که آذوقه و علوفه 
کم است، می رویم خارکنی. یک بار توی کوه داشتیم 
برای گوسفندها خار می کندیم و چندتا کل میش هم 
نزدیک مان داشتند می چریدند. غریبه ای به حیوان ها 
نزدیک شد که وسیله ای پشت سرش نگه داشته بود. 
ما به سمتش هجوم بردیم که نگذاریم میش ها را شکار 
کند. بعد فهمیدیم مهندس است و وسیله  پشت سرش، 
نه اسلحه که نقشه ای لوله شده  است. به ما گفت باورم 
نمی شود چندتا خارکن این قدر برای محیط زیست 

احترام قائل شوند.
  زندگی کردن در روستایی شهره به کتاب خوانی 

چطور است؟
چندسال پیش در روستا شــرور زیــاد داشتیم و بقیه 
روستایی ها از تاج آباد می ترسیدند. کم کم با کارهای 

فرهنگی وضع فرق 
کــرد. حالا از تهران 
می آیند در روستای 

می خرند.  زمین  مــا 
من از زندگی کردن در 

تاج آباد و در خیابان »بهشت 
گم شده« خوشحالم. وقتی در 
صحرا هستم، کتاب صوتی گوش 
می کنم. زمستان ها که کار دام 
کمتر می شود، وقت کافی برای 
مطالعه دارم و با بچه ها درباره 

کتاب بحث می کنیم. خوشبختانه 
خیلی  مطالعه  از  اهالی  درک 

بالاست. دوستی دارم که در 
کوره آجرپزی کار می کند. 

شرایط زندگی اجــازه 
ــداد ادامــه تــحــصــیــل  ــ ن
بدهد اما آن قدر باهوش 
اســت  مطالعه  اهـــل  و 

که من هروقت راجــع به 
کتاب ها سوالی داشته باشم، 

می روم پیش او.

ــای شما منحصربه  ــت ــدن در روس ــوان   کــتــاب خ
درس خوانده ها نیست. 

بله، مردم روستا از گذشته به کتاب  علاقه داشتند. پدر 
من سالی یک بار شاهنامه را برای مادرم می خواند. 
هربار هم که به قسمت کشته شــدن سهراب 
می رسد، مادرم اشک می ریزد. دوست معلمی 
در همدان دارم که منتظر زمستان هاست 
تا بیاید خانه ما و پــدرم پای کرسی برایش 
شاهنامه بخواند. با این حال به رغم علاقه 
اهالی، یک ساختمان بــرای کتابخانه مان 
ــرای  نــداریــم. بعضی از بچه ها گــاهــی ب
پیداکردن کتاب مدنظرشان مجبور 

می شوند بروند کتابخانه همدان.
ــدن چه  ــوان   الان مشغول خ

کتابی هستی؟
»شــوهــر آهــوخــانــم«، قبلش هم 
»کلیدر« را تمام کــردم. پیشنهاد 
می کنم حتما بخوانیدشان. وقتی 
کلیدر را می خواندم، بــرای بلقیس 
ــردم. یک هفته قلبم  و گل محمد گریه ک
فشرده می شد و نمی توانستم غذا بخورم 
ــا هم مثل من چوپان بودند و  چــون آن ه
انگار اتفاق های توی داستان داشت برای 
خودم رخ می داد. یکی از فایده های کتاب 
خواندن این است که می توانی به جای 
ــان زنــدگــی کنی.  ــت شخصیت های داس
تجربه ای به تجربیاتت اضافه می شود و در 

زندگی زیر فشارها دوام می آوری.

حالا اهالی به روستایی بودن شان افتخار می کنند
 مبتکر اسم گذاری کوچه های روستا با آثار مشهور ادبیات ایران وجهان درباره تأثیر این اقدام 

بر سبک زندگی اهالی توضیح می دهد

»قباد یاری«، 45 ساله است و در »تاج آباد« دفتر پست بانک دارد. ایده نام گذاری کوچه های 
روستا متعلق به قباد است و تأسیس کتابخانه هم کار اوست. وی که دو دوره عضو شورای 
روستا بوده است، چندسال پیش تصمیم می گیرد برای هویت بخشی به روستا کاری 
از همه به چشمش می آید، کوچه های بی نام روستاست.  انجام بدهد و آن چــه بیش 
پس ایــده نــام گــذاری معابر را مطرح می کند و با همفکری دوستانش و اهالی روستا، 
کوچه پس کوچه های روستا به اسم کتاب ها مزین می شود. روستای »تاج آباد« که نامش 
برگرفته از اسم یک کاروان سرای باستانی به اسم »تاج آباد« است و از گذشته های دور به همین 

نام شناخته می شده است، در اخبار آن رابا نام »رسول آباد« می شناسیم.

  چطور شد که اسم کتاب ها سر درِ کوچه های روستای شما 
حک شد؟

ما از سال 86 یک کتابخانه مردمی در روستای مان داریم که امروز 6هزار 
جلد کتاب دارد و 450عضو فعال اما سابقه کتاب خوانی در»تاج آباد« 
خیلی قدیمی تر از ایــن حرف هاست. پــدرم تعریف می کند که در 
گذشته، حتی زمانی که خوراک روستا به سختی تأمین می شده است،  
بزرگ ترها در خانه ای دورهم جمع می شده و از یک فرد باسواد دعوت 
می کرده اند که بیاید و برای شان کتاب بخواند. بنابراین ایده  کار بداهه 
به ذهن مان نرسید. وقتی در شورا بودم، تصمیم گرفتم کوچه های 
روستا را نام گذاری کنم. با همفکری دوستان به این نتیجه رسیدیم 
که اسم کتاب ها بهترین گزینه است و با کمک اهالی روستا اسامی را 

انتخاب کردیم.
   در کتابخانه تاج آباد چه خبر است که به روستای دوستدار کتاب 

شهره شده است؟
سال 86 کتابخانه روستا را به کمک اعضای شورای شهر مرکز استان با  
117جلد کتاب راه اندازی کردیم اما به کتاب های بیشتری نیاز داشتیم، 
پس با الهام از فیلم »رهایی از شاوشنک« شروع کردم به جمع کردن 
کتاب. فیلم، ماجرای یک زندانی است که به ناحق گرفتار و از خواندن هم 
محروم شده است. پس تصمیم می گیرد به مجلس کشورش نامه بنویسد. 
هفته ای دو نامه می فرستد و بعد از دوسال موفق می شود با بودجه ای که 
دریافت می کند، یک کتابخانه در زندان ایجاد کند. من هم که آن وقت ها 
دهیار روستا بودم، به تمام شخصیت های برجسته فرهنگی، سیاسی، 
ورزشی و هنری ایمیل زدم و ازشان درخواست کتاب کردم. دوسال بعد 
تعداد قابل توجهی کتاب جمع شد. اما کتابخانه ما فقط محلی برای 
امانت دادن کتاب نبود. ما برای خانم های بازمانده از تحصیل، کلاس 
آموزشی برگزار می کردیم که 50نفر در مقطع سوادآموزی، 17نفر در 
مقطع راهنمایی و هشت نفر در مقطع دبیرستان ادامه تحصیل دادند. 
دو نفر به دانشگاه رفتند که یکی شان الان با مدرک کارشناسی دهیار 
است. حالا البته به دلیل کرونا کتابخانه تعطیل است ولی قبلا آموزش 
زبان انگلیسی داشتیم و دوره  مهارت های زندگی و آموزش قالی بافی 
برگزار می کردیم. بعد از تشویق اهالی به تحصیل، من و همسرم هم 
شروع به درس خواندن کردیم. همسرم از کلاس پنجم ابتدایی رسید 
به دیپلم و من هم که سال 74 به دلیل مسائل اقتصادی درس خواندن 

را رها کرده بودم، در رشته مدیریت دولتی مدرک کارشناسی گرفتم.
   دسترسی اهالی روستا به امکانات آموزشی با استقبال شان از 

کتاب تناسبی دارد؟
خیر، ما برای مقطع دبیرستان در روستا مدرسه نداریم. معیشت و سطح 
فرهنگی خانواده هاست که تعیین می کند بچه ها برای ادامه تحصیل 
به شهرهای مجاور بروند یا خیر که معمولا وضعیت اقتصادی خانواده 
جواب گوی نیازهای تحصیلی بچه ها نیست. حدود50درصد دخترها 
و بیش از 40درصد پسرها مجبور به ترک تحصیل می شوند. ما تلاش 
کرده ایم کتابخانه آن قدر غنی باشد که نیازهای خواندنی اهالی را تأمین 
کند ولی مشکلات زیادی داریم. سال 94 جزو برترین  کتابخانه های 
روستایی انتخاب شدیم ولی هنوز زیرنظر سازمان کتابخانه ها نرفته ایم 
و یک ساختمان رسمی برای کتابخانه نداریم. حدود 10سال، خانه یا 
مغازه ای برای محل کتابخانه اجاره می کردیم و همیشه هم برای تأمین 
مبلغ اجاره به مشکل برمی خوردیم. بعدها حمام عمومی روستا را که پس 
از گازرسانی بدون استفاده مانده بود، به کتابخانه تبدیل کردیم. حمام نه 
وسایل سرمایشی و گرمایشی دارد و نه قفسه مناسب. حالا هم به دلیل 
شیوع ویروس کرونا، کتابخانه را تعطیل کرده ایم و برای این که تجمع 
ایجاد نشود، در فضاهای عمومی روستا مثل آرایشگاه، خیاطی، بانک، 

قهوه خانه و پست بانک کتاب ها را توزیع کرده ایم.
   گفتید انتخاب اسم کوچه ها با همفکری اهالی انجام شده، یعنی 
با علاقه و اقبال عمومی همراه بوده . اما حالا که اسم تاج آباد سر 

زبان هاست، نظر مردم باید درباره این طرح مثبت تر شده باشد.
واکنش های مثبت ازسوی اهالی خیلی زیاد بود. یک مورد را برای تان 
تعریف می کنم. پایتخت نشین ها به ساکنان سایر استان ها می گویند 
»شهرستانی«. شهری ها به روستایی  ها می گویند »دهاتی« و اهالی 

روستا از این مسئله راضی نیستند. وقتی پائولو کوئیلو درباره »تاج آباد« 
پست گذاشت، اهالی روستای ما برایش پیام گذاشتند که »ما اهل این 
روستا هستیم«.خیلی خوشحال شدم که هم روستایی ام دیگر نگران 
نیست که به او بگویند دهاتی و به همه اعلام می کند این روستایی که 

مایه افتخار شده، روستای اوست.
   شنیده ام پیشتر در روستای شما شرارت و مصرف مواد مخدر 

رواج داشته است.
ــروز در کشور و بعضی نقاط دنیا روستای ما را با کتاب  بله ولــی ام
می شناسند. حالا کسی که در عمرش هیچ وقت کتاب دست نگرفته، 
دلش می خواهد کتاب بخواند که از قافله جا نماند. بچه ای که اسم 
کوچه شان شاهنامه است، کنجکاو می شود شاهنامه بخواند که اگر 
کسی درباره اش از او سوالی کرد، چیزی برای گفتن داشته باشد. انس 
با کتاب، باعث تغییر رویه زندگی اهالی شده است. چندروز پیش 10تا 
بچه از من سراغ کتاب »سیلاب های بهاری« نوشته »ایوان تورگنیف« را 
گرفتند. وقتی پرسیدم ماجرا چیست، گفتند مربی ورزش شان روزی 
15دقیقه از وقت کلاس را به کتاب خواندن اختصاص داده و به بچه ها 
گفته هر هفته یکی از کتاب هایی را که اسمش روی کوچه هاست، سر 

کلاس بیاورند تا با هم بخوانند.
   پس اسم کوچه ها صرفا یک اقدام توجه برانگیز نبوده و منشأ 

آثار مثبت شده است.
بله، تغییرات ملموسی در روستا رخ داده اســت. حالا تقریبا هر هفته 
از همه جای کشور مهمان داریم. برای مان کتاب می آورند، روستا را 
می گردند، خرید می کنند و علاوه بر القای احساس مثبت، به چرخه 
اقتصادی روستا هم کمک می کنند. اگر بعضی مسئولان مانع نتراشند، 
اوضاع از این هم بهتر می شود. کار تا الان به همت بچه های روستا پیش 
رفته  است. هزینه مواد اولیه تابلوها را از جیب گذاشتم، بچه ها هم نصب 
و طراحی و برش آهن ها را رایگان انجام دادند. اما باعث تأسف است 
که فرماندار نه تنها از ما حمایتی نکرد بلکه تمام تلاشش را کرد که کار 
متوقف شود. دوبار من را به دادگاه معرفی کرد و حالا هم می گوید نه تنها 
اجازه نمی دهد تابلوهای جدید را نصب کنیم بلکه تابلوهای قبلی را هم 

جمع می کند.
   فعالیتی این  قدر مثبت و بی خطر چرا باید با مانع روبه رو شود؟

نمی دانم. در مدتی که روی طرح اسم کوچه ها کار می کردیم، به 
سفارتخانه های کشورهای مختلف ایمیل می زدم. از آن ها می خواستم 
نام کتاب های شاخص شان را بگویند که درصورت توافق اعضای شورای 
روستا آن ها را برای اسم کوچه های مان انتخاب کنیم. از طرف سوئد، 
سوییس، هلند و اتریش، پاسخ مثبت دریافت کردم. اعضای آکادمی 
کتاب کودک  شان قصد سفر به تاج آباد را داشتند و می توانستیم روستا 
را به عنوان پایگاه کتاب کودک جهان مطرح کنیم اما آن شخص مانع 
کار شد درحالی که تمام رسانه های رسمی کشور کار ما را ستودند. بعد 
از پائولو کوئیلو اشخاصی از ایتالیا، فرانسه و انگلیس هم این اقدام را 
حرکتی درخور تحسین دانستند و این تلاش که می توانست پیامی مثبت 

و حافظ منافع ملی به جهان ارسال کند، متوقف شد.
  با این حال تلاش های شما جواب داده است و می شود به آینده 
روستا امیدوار بود. به ویژه با توجه به این که شما نظر و ترجیح اهالی 
را لحاظ کرده اید؛ مثلا روی تابلوی کوچه ها اسامی علاوه بر فارسی 

و انگلیسی به کردی هم نوشته شده است. 
برای ما مهم بود که روی هویت اهالی روستا تأکید کنیم. من با لباس 
محلی سر کار می روم و خیلی های دیگر هم مثل من به جای کت وشلوار، 
لباس خودمان را می پوشند. علاوه بر این در انتخاب اسم خیلی اصرار 
داشتیم که تناسب ایجاد کنیم تا نام ها بهتر در ذهن اهالی بماند، 
مثلا برای ورودی روستا »بهشت گم شده« بیشترین رأی را آورد. اسم 
کوچه کنار رودخانه را گذاشتیم »دن آرام« و کوچه ای که از بغل مسجد 
می گذرد، اسمش شد »مناجات نامه«. حالا خوشبختانه این اسم ها 
بین اهالی جاافتاده  و جهش فرهنگی هم خودش را نشان داده است؛ 
با این حال فکر می کنم سال ها طول می کشد که نتیجه تلاش های 
امروز در اهالی روستا نهادینه شود. از هیچ اقدام فرهنگی نباید توقع 

آثار فوری داشته باشیم.


